
ای بهارِ روزگاران!
زمین

به شوقِ قدومِ تو
چمن ها گسترده ،

و درختان به امید تو
سایه می افکنند؛

گل‌ها
در انتظارِ تو می شکفند 

و ابر و باد
زمزمه ی حضورِ تو را

تکرار میکنند.
هر بهاری که از راه می رسد

مژده ی آمدنِ تو را
تا همه جا
می گوید.

ای بهارِ هر بهاری!
به غنچه های خندان!

به شکوفه ها!
به سبزه های تازه روییده!

به نغمه ی پرندگان و 
آوازِ رودخانه ها!

به گریه ی ابرها و زمزمه ی باد ها !
به رنجِ انسان!
به رنجِ انسان!
به رنجِ انسان!

طلوع کن!
ای ماه !

ای خورشید!
بر این ظلمت

بتاب!
ای بهارِ هر بهاری شوقِ روییدن تویی

هر زمینی چهره ات بیندَ زِ گُل گُلگون شود

بهار روزگاران

عرفان قاسمی قاسموند )ع.ق(
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شــب نیمــه شــعبان از چنــان اهمیتــی برخــوردار 
شــب‌های  هم‌پــای  و  هم‌ردیــف  کــه  اســت 
ــوان،  ــت می‌ت ــن موقعی ــرار دارد و از ای ــدر ق ق
ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــدر م ــب‌های ق ــون ش چ
ــره  ــوی به ــرکات معن ــرات و ب ــرای کســب خی ب
ــض  ــب فی ــرای کس ــاش را ب ــت ت ــرد و نهای ب
داشــت. دعــای کمیــل در ایــن شــب بســیار 
ــد  ــب خداون ــن ش ــت. در ای ــده اس ــفارش ش س
ــد  ــرازیر می‌کن ــدگان س ــر بن ــود را ب ــت خ رحم
و آنهــا را بــا کــرم و بندگــی خــود می‌آمــرزد بــر 
ــر  ــعبان تقدی ــه ش ــات در شــب نیم ــاس روای اس
هــر کــس تــا ســال آینــده نوشــته می‌شــود 
و روزی هــر کــس در ایــن شــب مشــخص 

می‌شــود. 
نیمــه شــعبان فرصــت مناســبی بــرای خودســازی 
ــه  و جامعه‌ســازی اســت. ارزش  نیمــه شــعبان ب
ــه  ــام زمان)عــج( مــی باشــد،که ب ــد ام علــت تول
ــام  ــن ام ــیعیان آخری ــلمانان و ش ــا مس ــده م عقی

ــعبان  ــه ش ــد. نیم ــی باش ــریت م ــی بش و منج
یــادآور انســان کاملــی اســت کــه محــور 

نیمه شعبان
ــن علی حیدری ــت. مهمتری ــر اس ــی بش ــه آرمان ــق جامع تحق

ــود  ــی وج ــه جهان ــیعه و جامع ــه ش ــاز جامع نی
ــاش  ــج( و  ت ــام عصــر )ع ــدس ام مق

مــاک  حضــرت  ظهــور  بــرای 
انســانیت و انقلابــی بــودن افــراد 

ــت. اس
فرمــوده:  )ص(  خــدا  رســول 

هرکــس کــه شــب عیــد و شــب 
ــم  ــدارد »ل ــده ب نیمــه شــعبان زن

یمــت قلبــه یــوم تمــوت 
القلــوب«  قلــب او در روزی 
کــه قلــب هــا می‌میــرد 
ــگاه  ــرد و هیچ ــد م نخواه

دل مــرده نخواهــد 
ــد.  ش

راهیان نور

علی عبدالله پور
ــت:  ــش می‌بس ــم نق ــدام در ذهن ــعدی م ــعر س ش

ــا پختــه شــود خامــی بســیار ســفر بایــد ت
ســفری داشــتیم کــه مناطــق جنــگ کــه نــه، مناطق 
ــاک  ــه خ ــا ک ــرد .آنج ــت می‌ک ــق را حکای عش
ــر  ــود را فرات ــه خ ــاک ک ــود، خ ــاک نب ــر خ دیگ
ــت،  ــم می‌گف ــت ه ــت. راس ــمان می‌دانس از آس
آســمان روی  نــگاه می‌کــردی،  کــه  آنجــا  از 
ــه  ــا هم ــود. آنج ــن ب ــه رفت ــال ریس ــن در ح زمی
چیــز انــگار برعکــس بــود، ســتاره‌ها زیــر خــاک 
ــم  ــا عوضــی فکــر می‌کردی ــم م ــد، شــاید ه بودن
کــه ســتاره‌ها در آســمانند. ســرزمینی کــه یــادآور 

ــود. ــادران ب ــان م ــک‌های بی‌ام ــلیک اش ش
ــور  ــان ن ــرای راهی ــم ب ــد، اس ــه ش ــم چ نمی‌دان
ــرآن بوســیدم و  ــردم، ق نوشــتم، وســایل جمــع ک
ســوار بــر اتوبوســی شــدم کــه مقصــدش جایــی 
ــی  ــس عل ــوس را رئی ــود. اتوب ــی معشــوق ب حوال

دلــواری نامیــده بودنــد و او بــا عشــق مســافران نور 
ــیدیم،  ــقان رس ــوی عاش ــه ک ــرد .ب ــه می‌ک را بدرق
آنجــا انــگار آخــر دنیــا بــود امــا نمی‌دانســتیم تمــام 

هــم کــه بشــوی، اول شــروع شــدنی.
فکــه هنــوز هــم بــوی جنــگ مــی‌داد، میــان خــاک 
ســر از آســمان در آورده بــودم و کســی نبــود جــز 
شــهدای کانــال کمیــل کــه جــانِ تشــنه‌ی نوجــوان 
ــود،  ــر ب ــی نابراب ــگ جنگ ــد. جن ــیراب کن ــرا س م
جنــگ جنگــی فــوق بــاور بــود. فکــه زمانــی 
ــال  ــا ب ــه ب ــت ک ــی را داش ــی مردان ــار میزبان افتخ
شکســته پرگشــودن را خــوب می‌دانســتند. مردانــی 
کــه شــهادت را نــه در جنــگ کــه در عشــق 
کســب کــرده بودنــد. آخــر مگــر انســان در جنــگ 
ــزد؟  ــردن بیاوی ــه گ ــهادت را ب ــدال ش ــد م می‌توان
ــگ. ــه جن ــد ن ــور می‌کن ــق عب ــهادت از عش راه ش

دســت بــر ســینه گذاشــته و »ســام ابراهیــم« 
پاهایــم  بــودم،  می‌گفتــم. کفش‌هــا را در آورده 
ــد و  ــه می‌زدن ــاک بوس ــانی خ ــر پیش ــار ب بی‌اختی

می‌گفتنــد: کجاینــد مــردان بــی ادعــا؟

 » ای سرزمینِ آفتاب!
 سوگند به درخششِ هر روزت

 و سوگند به جان های غلتیده در خونت
 که راهِ تو را

 تا غروبِ خصم
 ادامه خواهیم داد. «

#ع_ق

یکــی از مشــهورترین ســخنان امــام حســین )علیه 
الســام( کــه منابــع مختلــف ـ بــا تفاوت‌هایــی در  
جزییــات ـ آن را نقــل کرده‌انــد، ایــن کلام اســت 
ــن  ــم یکَُ َ ــا شــیعه آل ســفیان ان ل ــود: »ی ــه فرم ک
ــوا  ــادَ فَکون ــونَ المَع ــم التخَاف ــنٌ و کُنتُ ــم  دی لکَُ
احَــراراً فـِـی دُنیاکُــم» : ای پیــروان آل ســفیان! اگــر 
شــما دیــن نداریــد و از روز قیامــت نمی‌ترســید، 

پــس ]لااقــل[ در زندگــی خــود آزاده باشــید.
معنــای ایــن ســخن اباعبــدالله ایــن بــود کــه اگــر 
بــه خــدای یگانــه و روز رســتاخیز ایمــان نداریــد 
ــد و  ــاس بداری ــانی را پ ــای انس ــل  فطرت‌ه لااق
ارزش‌هــای انســانی را زیــر پــا نگذاریــد. مادامــی 
کــه قلــب و روحمــان بــرای مردمــان آواره یمنــی 
کــه 7 ســال در آمــاج حملــه رژیــم ســعودی قــرار 
ــه چشــم‌های  ــی ک ــود، در حال داشــتند رنجــور ب
کــودکان فلســطینی پشــت دوربین‌هــای خامــوش 
ــتان و  ــه افغانس ــی ک ــود، زمان ــان ب ــانه‌ها گری رس
ســوریه عزیــز مــورد تجــاوز دشــمنان متمــدن و 
مــزدور غربــی قــرار می‌گرفــت، داغ دیگــری بــه 

»اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید«

علی بهادری
ــن... ــان نشســت، اوکرای قلب‌هایم

ــر ســر  مثــل غــرب نیســتیم کــه وقتــی بمــب را ب
کاروان عروســی در افغانســتان بینــدازد آن را مقابلــه 
ــراب  ــگ و خ ــا جن ــه ب ــم بلک ــم بدانی ــا تروریس ب
ــای  ــه ج ــردم در هم ــاخت‌های م ــر س ــدن زی ش

ــم  ــا مخالفی دنی
]مقام معظم رهبری _ دهم اسفندماه 1400[

ــای  ــی، قتل‌ه ــای آمریکای ــه بمب‌ه ــی ک در جهان
ــغالگر  ــم اش ــان رژی ــات بی‌پای ــتانی و جنای عربس

ــی نقــش  ــم فوتبال ــچ تی ــدس روی پیراهــن هی ق
ــرب و  ــر غ ــاد ب ــه اعتم ــی ک ــدد، در جهان نمی‌بن
ــتان  ــابه افغانس ــتی مش ــه سرنوش ــا را ب ــرق م ش
ــردم آزاده‌ی  ــا م ــد، م ــار می‌کن ــن دچ و اوکرای
ــالار  ــرور و س ــخن س ــر س ــه ب ــا تکی ــران ب ای
ــه دور از سیاســت  شــهیدان، همچــون همیشــه ب
و مصلحت‌طلبــی در کنــار تمامــی مــردم مظلــوم 
جهــان ایســتاده‌ایم و بــرای پایــان جنــگ در 

ــم. ــا می‌کنی ــان دع جه

عید نوروز و بهار چمن و گل آمد

محمدحسن لادنی



نوشته آلبر کامو
ترجمه خشایار دیهیمی

بــه  نمایشــنامه‌  دومیــن  ســوء‌تفاهم، 
ــرای  ــه ماج ــت ک ــو اس ــر کام ــم آلب قل
کــه  اســت  و دختــر،  مــادر  زن،  دو 
مســافرخانه‌ای را اداره می‌کننــد و بــا 
ــرای  ــا ب ــد آنه ــافری جدی ــور مس حض
ــه  ــه آرزوی قدیمــی خــود ک رســیدن ب
ســفر بــه آفریقــا اســت بایــد تصمیمــی 
آنهــا  بــرای  کــه  جنایتــی  بگیرنــد، 

معرفی کتاب

محمدعلی صالحی
ــگ و  ــار رن ــن ب ــی ای ــدارد ول ــی ن تازگ

ــت. ــرده اس ــدا ک ــد پی ــی جدی بوی
ماجــرای مــا در کشــور چکســلواکی 
اتفــاق می‌افتــد. ایــن نمایشــنامه بــر ایــده 
پوچــی کامــو تاکید دارد و در ســال ۱۹۴۳ 
ــده  ــته ش ــغال نوش ــت اش ــه تح در فرانس
اســت. ســوء‌تفاهم از لحــاظ ســاختار 
بازگشــتی بــه تئاتــر یونــان باســتان اســت. 
ــار جــال  ــن ب ــرای اولی ــاب را ب ــن کت ای
آل احمــد در ســال ۱۳۲۸ بــه فارســی 

ــد. برگردان

فرصــت،  هــم  شــاید  یــا  معضــل  مشــکل، 
ــا  ــت ی ــد گذاش ــی بای ــمش رو چ ــم اس نمیدون
زاویــه‌ی نگاهــم رو چطــور تنظیــم کنم. مســئله‌ی 
ــا اســتخدام؟  ســاده‌ی مبهمــی اســت، آمــوزش ی
اجــازه بدیــد بیشــتر از ایــن در حاشــیه و چــراغ 
خامــوش جلــو نرویــم. موضــوع، اســتخدام معلــم 
بــدون تحصیــات چهارســاله دانشــگاهی اســت. 
ــزان  ــرای برنامه‌ری ــراری ب ــم راه ف ــر بگوی ــا بهت ی
بی‌برنامــه. بــرای آن دســته از مســئولانی کــه 
یــک دو دو تــا چهارتــای ســاده را هــم نتوانســتند 
بــدون نقــص انجــام بدهنــد. بــا یــک نــگاه گــذرا 
می‌تــوان دریافــت کــه نهــاد آموزشــی نیــاز مــادام 
العمــر هــر جامعــه‌ای اســت و معلــم عنصرحیــات 
بســیار  و  آن  ناپذیــر  روح جدایــی  و  بخــش 
ــگاه  ــه اگــر ن ــت ک ــوان نتیجــه گرف ســاده‌تر می‌ت
ــورد نظــر  ــه م ــذاران جامع ــون گ مســئولان و قان
مــا نســبت بــه نظــام آموزشــی یــک نــگاه صرفــا 
مــادی باشــد و یــا نگاهشــان بــه معلــم بــه ماننــد 
ــران دولتــی باشــد  دیگــر شــاغلین و حقــوق بگی
یعنــی معلــم را نــه بــر اســاس صلاحیت‌هایــش، 
ــن  ــر ای ــه علمــی‌اش بلکــه ب ــر اســاس رتب ــه ب ن
اســاس کــه می‌توانــد محتــوای موردنظــر را 
ــل  ــوزان منتق ــه دانش‌آم ــته ب ــا شکس ــت و پ دس
ــار زوال  ــه دچ ــد آن جامع ــتخدام کنن ــد، اس کن
ــی و  ــر علم ــم از نظ ــد ه ــد ش ــی خواه تدریج

ــز  ــا نی هــم از نظــر اخلاقــی. متاســفانه جامعــه م
ــد  ــوده و چن ــاک مصــون نب ــن تفکــر خطرن از ای
ــدگاه  ــران آموزشــی کشــور دی ــی اســت مدی وقت
ــرای  ــی ب ــد. یعن ــرار داده‌ان ــر ق ــد نظ دوم را م
کاهــش هزینه‌هــا و کوتــاه کــردن دوره آموزشــی 
ــه  ــم ک ــود معل ــران کمب ــت جب ــان جه ــو معلم ن
ــی در  ــزان آموزش ــتباه برنامه‌ری ــت‌های اش سیاس
مقطعــی باعــث بــه وجــود آمدنــش شــده بــه ایــن 
روش روی آورده‌انــد؛ البتــه اگــر منصــف باشــیم 
ــم  ــان ه ــگاه‌های فرهنگی ــی دانش ــد آموزش فراین
بــدون مشــکل نیســت و در بعضــی از قســمت‌ها 
ــوای  ــد محت ــه توجــه بیشــتری اســت. بای ــاز ب نی
کارآمــد و بــه روزی تهیــه شــود تــا دانشــجویان و 
اســاتید از مشــکلات انتخــاب بیــن منابــع مختلف 
آســوده خاطــر شــوند و همچنیــن بایــد اســاتید و 
ــه  ــا رتب هیئــت علمــی مجــرب اســتخدام کــرد ت
علمــی دانشــگاه‌های فرهنگیــان را بهبــود بخشــید 
ــد  ــا بای ــت آی ــی اینجاس ــوال اصل ــی س و... ول
ــات  ــه تصمیم ــا نتیج ــا م ــذرد ت ــل بگ ــد نس چن

ــویم ؟؟ ــه ش ــتباهمان را متوج اش

یادگیری یا تکمیل ظرفیت
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اثــرات ورزش فراتــر از پیامدهــا بــا نتایــج 
ــد.  ــدن می‌باش ــی ش ــرات اجتماع ــرف تاثی ص
اجتماعــی  عامــل  یــک  می‌تــوان  را  ورزش 
ــوان  ــال می‌ت ــرای مث ــت ب ــر گرف ــدن در نظ ش
نگرش‌هــای  رشــد  بــر  ورزش  تاثیــر  بــه 
اجتماعــی ارزش‌‎هــا و رفتــار اشــاره نمــود. بــه 
ــی  ــترک در روانشناس ــرض مش ــی ف ــور کل ط
و جامعه‌شناســی ایــن اســت کــه ورزش و 
ــت.  ــاز« اس ــخصیت س ــت »ش ــا رقاب مخصوص
شــجاعت، از خــود گذشــتگی، نظــم و پشــتکار 
ویژگی‌هایــی هســتند کــه بــه اعتقــاد عــام 
مــردم از فوایــد شــرکت در ورزش هســتند 
ارزشــمند  کــه کــودکان می‌تواننــد روابــط 
طریــق  از  را  تصمیم‌گیــری  مهارت‌هــای  و 
مشــارکت در ورزش بیاموزنــد. فوایــد حاصــل 
ــری  ــاب ناپذی ــور اجتن ــه ط ــا ب از ورزش تقریب
ناشــی از رقابت‌هــای موفق‌آمیــز و بــا موفقیــت 

در دیگــر حیطه‌هــای ورزشــی می‌باشــد.
 ورزش می‌توانــد ســازنده شــخصیت باشــد 
ــی  ــورات مثبت ــد تص ــن می‌توان ورزش همچنی
دربــاره اغلــب مــا فراهــم نمایــد و در اجتماعــی 
ــل  ــال و در مقاب ــن و س ــم س ــراد ک ــدن اف ش
کننــده  کمــک  تبعیض‌هــا  و  پیش‌داوری‌هــا 

باشــد.
بــا  چگونــه  ورزش  و  روانشناســی   : منبــع 
ــترس و  ــراب اس ــی اضط ــای ورزش ــارت ه مه

پرخاشــگری را کنتــرل کنیــم

ورزش یک عامل اجتماعی شدن

امین رحیمی
The Children of the Light

جواد وثوقی فرد

As the day grows old, the darkness starts to 
creep in. little by little, it infests the minds and 
takes the hearts of the living dead. Those who 
live without hope, and those who do not mind 
sitting still and grow stale while the light�s 
still out, and do nothing but meaningless 
tasks for even more meaningless purposes.
The young night grows stronger as it feeds on 
the remaining hope of the souls of the faint-
hearted, crushing their ideas and dreams, 
making their eyes soulless. Their stench fills 
the air as they do not move, for they hate 
moving.
But there stand the daring soldiers of the 
day, defying the darkness in the face: At the 
summit of the mountains, standing so high 
that the Dark can�t even see them, trying to 
reach even higher. Their thirst for growth, 
infinite, and fear unbeknownst to them.
I can feel the darkness. Believe me, we all 
do; every second of every minute of the 
day. Maybe you don�t know what I mean, or 
maybe, deep down, you know that you know, 
and that�s a good place to start: deep down. 
For in the deeps of your hearts, rests a 
brightness, and in each mind, there�s a seed 
that wants to grow. So, let the seed of your 
ideas grow in its proper seat. Let it shine, and 

let it define who you are. Fight the stillness that 
the Dark brings, for if you search more while 
you�re down there, you can find a stronger 
urge to become a river. And river you should 
become. 
But when you reach high, remember the living, 
those who do not wish to be one of the countless 
living dead. Help them and help others, as you 
can not be the only one who reaches high. The 
Light demands soldiers. Soldiers who grow, 
and help others grow, til the stillness of the 
Dark fades.
Don�t get me wrong, the temptations of the Dark 
are always there. «Why growth?», the dark may 
demand, «Why not stillness? Why hope?» Why 

hope indeed. «Because there�s no human, if 
hopes and dreams aren�t within the walls of 
our mind», I try to tell him, «Because we are 
nothing but a facade of humanity if there isn�t 
growth.» It keeps him at bay, sometimes.
But all we have to do is to remember, and to 
remind each other that at the end of the day, 
hope is not dead; for every human being is 
a container of hope, as long as he draws a 
breath. 

-Javad V.F., A reminder to fight the stillness.
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